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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

به‌واســطه پیگیری این پرونده‏ها توانستند یکسری مباحث را 
در عرصه جنسیتی بالا بیاورند و خودشان را به‌عنوان گروهی 
که وارد جامعه مدنی شــدند، به ســایر گروه‏ها بشناسانند. در 
این دوره رابطه حســنه‏ای با دولت اصلاحات وجود داشــت و 
فعــالان زن مذاکــرات مؤثری با زنــان اصلاح‏طلبی که داخل 
حاکمیت بودند، داشــتند که دستاوردهایی هم به دنبال خود 
داشت. مثل اینکه از لحاظ محفلی خارج و وارد عرصه عمومی 
شــدند و توانستند اولین مراسم هشــت مارس بعد از انقلاب 
را در ســال 78 برگزار کنند. کارگاه‏ها و نشســت‏هایی را حول 
مبحث خشــونت علیه زنان ســاماندهی کردند و در این دوره، 
آغاز تجمع‏های مجوزدار رقم خورد.« او می‏گوید در ســال 84 
محمود احمدی‏نژاد پیروز میدان شد و از آن سال بحث تجمع 
و خیابان به‌طور جدی‏تری وارد تاکتیک‏های فعالان زن شــد: 
»اما دیگر به آنها مجوزی داده نشد و فعالان به‌سمت برگزاری 
تجمعــات بدون مجوز رفتند. نمونه‏های آن تجمع بدون مجوز 
22 خرداد ســال 84 مقابل دانشگاه تهران بود که در اعتراض 

به بحث قوانین تبعیض‏آمیز و نابرابر شکل گرفت.«

دوره دوم: نیمه دوم دهه ۸۰ �
دوره دوم جنبــش زنان به گفته آتنا کامــل، نیمه دوم دهه 
80 شمسی اســت که بهار جنبش زنان به آن اطلاق می‏شود 
و کمپین یک‌میلیون امضاء هم در این دوره شــروع شد: »این 
دوره به‌لحاظ سیاســی بسته‏تر شد و دولت احمدی‏نژاد بر سر 
کار بــود، اما هنوز می‏شــد کارهایی کرد. تجمــع 22 خرداد 
85، لحظــه تاریخی مهمــی در جنبش زنان بود؛ به‌واســطه 
اینکه کم‌کم فعالان زن داشتند متوجه می‏شدند که با شرایط 
جدیدی سروکار دارند. یعنی در تجمع میدان هفتم‏تیر فقط با 
زنان برخورد نشد، دستگیری گسترده‏ای اتفاق افتاد. 70 نفر 
بازداشت شــدند و 11 نفر حکم خوردند. کمپین یک‌میلیون 
امضاء پاســخی به این شــرایط بود؛ این‌بار نه از خلال ارتباط 
مؤثــر و مذاکره با نخبگان سیاســی که از طریق ســاخت یک 
بدنه مردمــی. این کمپیــن به‏دنبال این بود کــه یک‌میلیون 
امضاء به‌صورت چهره‌به‌چهره از شــهروندان به دســت بیاورد 
و آنهــا را به نهاد قانون‌گذاری بــرای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز 
ارجاع دهد.« او می‏گوید: »جنبش زنان با بسته شدن فضای 
سیاســی، اولین گام‏هایش را به ســوی کنشــگری سیال‏تر و 
غیررســمی‏تر برداشــت. کمپین، شــبکه‏ای بــا مرکزیت‏های 
مختلف و غیرثابت بود که مکان مشخصی نداشت اما در تلاش 
بود تا با افراد و گروه‏های مختلف شبکه‏سازی کند. تا سال 88 
اوضاع به همین منوال پیش می‏رفت و فشــارها بر فعالان زن 

بالاتر رفت و اختلافات درونی بین فعالان زن هم بیشــتر شد. 
در انتخابات ســال 88، فعالان زن با مشاوران زن کاندیداهای 
جناح چپ ریاســت‏جمهوری دیدار و مذاکره و مطالبات زنان 
را مطرح کردند. شــعار آن‏ها هم رأی بــه مطالبات زنان بود.« 
این جامعه‏شناس معتقد است، با اعلام نتایج انتخابات و آغاز 
اعتراضات، دوران برخورد فرارسید: »دوران رکودی که اگرچه 
برای همه گروه‏ها و تشکل‏ها یکســان بود، اما جنبش زنان را 
بیــش از دیگران در خود فرو برد و به حالت تعلیق درآورد. موج 
دســتگیری‏ها و حکم‏ها با موج مهاجرت فعالان شناخته‏شده 
زنان همراه شــد و این در کنار اختلافات درونی کمپین، کار را 

برای بازسازی جنبش زنان پس از سرکوب دشوار کرد.«
بــه گفته کامــل، جنبش زنــان در مواجهه با چالشــی که 
حوادث پــس از انتخابــات ۸۸ برای جامعه مدنــی، فعالان و 
اکتیویســت‏ها ایجاد کرد، در بازتعریف اهداف، ســاختارها و 
شیوه‏های عمل چندان موفق نبود: »به عبارت دیگر نتوانست 
در رویه‏هــای قبلی خود به‌نحوی تجدیدنظر کند که انســجام 

جنبش حفظ شود.«

دوره سوم: نیمه اول دهه ۹۰ �
آتنا کامل معتقد اســت؟، پــس از خرداد ۸۸ تا ســال ‏۹۵ 
اگرچه فعالیت‏های زنــان کم‏وبیش ادامه پیدا کرد و به‏ویژه در 
دولت اول حســن روحانی باتوجه به فضای نســبتاً گشوده‏تر 
سیاســی، کارزارهای چندی برپا شــد )کمپین »تغییر چهره 
مردانــه مجلــس«/»کارزار منــع خشــونت خانوادگــی«( اما 
درمجمــوع ایــن دوره شــاهد افــول کنشــگری‏های جمعی 
زنانیم: »به لحاظ جنســیتی شــاید ویژگی مهــم این دوره آن 
اســت که به‌مدد تمام تلاش‏های صورت‏گرفته توسط فعالان 
دهه ۸۰ و ســربرآوردن نســل جدید، جامعه به امور جنسیتی 
حســاس‏تر شــده، یعنی اعتراض بــه رفتارهــای تبعیض‏آمیز 
جنســیتی در دانشــگاه‏ها، خیابــان و زندگی روزمره بیشــتر 
شــده و البته شــبکه‏های اجتماعــی و گروه‏های پیام‏رســان 
هم به پررنگ‏تر شــدن گفتمان ضدتبعیض جنســیتی کمک 
کردنــد. دو کمپین ‏مخالف حجاب اجبــاری یعنی آزادی‏های 
یواشکی و چهارشنبه‏های ســفید در این دوره شکل گرفتند. 
هم‌زمــان با تحولات داخلــی ما وارد دوران تازه‏ای از ســوژگی 
سیاسی می‏شویم که توسط جریان‏های بین‏المللی هم تقویت 

می‏شود؛ عصر شورش‏های شهری.«
از نظــر او، در ایــن دوره کنشــگری زنــان دو ویژگی دارد: 
»تاســیس گروه‏هــا، انجمن‏ها ‏و نهادهای پراکنــده ‏که عمدتاً 
نسبتی با یکدیگر و ســایر گروه‏های زنان برقرار نکردند. یعنی 
این گروه‏های جدیــد یا با فعالان پیشــین جنبش زنان دیگر 
ارتباط نداشــتند، یا افراد جدیــدی بودند که از ابتدا با فعالان 
قدیمی ارتباط نداشتند یا در فضای سرکوب امکان بقا نیافتند. 
دوم، فعــالان بر مســائل اجتماعی زنان تمرکــز کردند و فارغ 
از ســازماندهی جمعی‏ای که هدفش تغییــر و اصلاح قوانین 
مربوط به زنان و مشــارکت بیشــتر آنها باشــد، به دنبال بهبود 
شــرایط زنان در ســطح خرد بودند. مثلًا برگزاری کارگاه‏هایی 
برای زنان خانه‏دار در مناطق حاشیه‏ای یا تلاش برای ساخت 
گروه‏های محلی کوچکی از زنان توانمند یا ساخت خانه‏های 
امــن و غیــره. این گروه‏هــا دورنمایی از نهادســازی در آینده 

داشتند که محقق نشد.«

دوره چهارم: نیمه دوم دهه ۹۰ �
آتنا کامل درباره دوره چهارم جنبش زنان معتقد است، در 
این دوره ما با شرایط پیچیده‏تری به لحاظ سیاسی-اقتصادی 
مواجهیــم که می‏تــوان ویژگی‏هــای آن را این‏طور فهرســت 
کرد: »غلبــه گفتار امنیــت ملی، کمرنگ‏شــدن نقش دولت 
در ارائــه ‏خدمات عمومــی و افزایــش نارضایتی‏های مردمی، 
بی‏اثر شدن برجام و ظهور کنشگری‏های فردی یا سلبریتی-

اکتیویست‏ها.«
به‌گفته او، در شــرایط امنیتی‏شــدن فضــای اجتماعی، 
عقب‏نشــینی از سیاســت رســمی، کاری بجا و هوشمندانه 
ا‏‏ســت: »در ایــن دوره بخــش بزرگــی از کنــش‏ورزی ‏زنــان 
به‌ســمت سیاســت غیررســمی ســوق پیدا کــرد. از تبعات 
غیررسمی‏شدن، فردی‏شدن کنشگری اســت. در این دوره 
فعالیت‏های پراکنــده‏ای حول مخالفت بــا حجاب اجباری 
و مخالفــت با منع ورود زنان به ورزشــگاه‏ها شــکل گرفت. با 
همه‏گیر شــدن شــبکه‏های اجتماعی، دامنه رویت‏پذیری و 
تاثیرپذیری کنش‏های فردی بالاتر رفت. ما با مجموعه متکثر 
و متنوعی از مطالبات جنسیتی مواجهیم که با شبکه سستی 
از گروه‏هــای غیررســمی یا افــراد مختلف به‏طــور پراکنده 

هم‌زمــان با دومین ســالگرد حوادث تابســتان ســال 1401، نشســتی در مؤسســه 
رحمــان برگزار شــد که به دنبال بررســی کنشــگری زنــان از دیــروز تا امــروز بود؛ در 
ایــن برنامــه کــه هفتمیــن نشســت از سلسله‏نشســت‏های جنســیت و نابرابــری 
و مســیر معاصــر بــود، مســیر تاریخــی جنبــش زنــان بررســی شــد و بــه دنبــال 
پیونــد فعالیت‏هــای صورت‏گرفتــه زنــان از دهــه 70 تاکنــون بــود؛ آتنــا کامــل، 
جامعه‏شــناس کــه اولیــن ســخنران این نشســت بــود، کنشــگری زنان را بــه پنج 
دوره تقســیم و از مختصــات هرکــدام از ایــن دوره‏ها گفــت. کامل، ســخنانش را با 
یک ســوال محوری شــروع و در ادامه تــاش کرد تا به آن پاســخ دهد: »کنشــگری 
 فمینیســتی در ایــران بعــد از انقلاب دچــار چه تغییرات و تحولاتی شــده اســت؟«
مهسا اسدالله‏نژاد، جامعه‏شناس و پژوهشگر، دیگر سخنران این نشست، به شعار 
»رهایی زن، رهایی جامعه اســت« و بازخوانی آن در مطالبات زنان ایرانی پرداخت و 
از بازخوانی مفهوم رهایی‏بخشــی در جریانات اخیر گفت. نوشین احمدی‏خراسانی، 
فعال حقوق زنان و نویســنده، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که دوره‏های 

مختلف جنبش زنان در ایران بعد از انقلاب را بررسی کرد. 

خبرنگار اجتماعی
مهتاب مظاهری

تاریخ30 سال کنشگری
جامعه‏شناسان، کنشگری زنان در سال‏های بعد از انقلاب را بررسی کردند

اواخر دهه ۷۰ تا نیمه اول دهه ۸۰ �
آتنا کامل، جامعه‏شــناس به‌عنــوان اولین ســخنران این 
نشست، شــروع دوره اول تاریخی کنشــگری فمینیستی در 
ایــران بعد از انقــاب را از اواخر دهه 70 شمســی و نیمه اول 
دهه 80  می‏داند و اســم ایــن دوره را می‏گذارد؛ از خصوصی 
بــه عمومی: »منظورم این اســت کــه در ایــن دوره یعنی در 
سال‏های 74 و 75، جمع‏های زنانه از محافل خانگی و عرصه 
خصوصــی خارج شــد و وارد عرصه عمومی شــد که بیشــتر 
هم در انتشــاراتی‏ها و پاتوق‏هایی اتفاق افتــاد که مدیران زن 
داشتند. مثل انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.« به گفته 
این جامعه‏شــناس، دال‌ محوری در این دوره تغییر قوانین به 
نفع زنان بود: »تاکتیک‏هایی که استفاده می‏کردند، استفاده 
از پرونده‏هایــی بود کــه حقوقی بودند؛ فعــالان در وهله اول 
ســراغ پرونده‏هایی رفتند که بحث کــودک‏آزاری در آن مطرح 
بود. یکســری از پرونده‏ها مثل پرونده‏های لیلا فتحی و آرین 
گلشنی خیلی پررنگ شد که به‌واسطه آنها، فعالان زن و وکلای 
مســتقل توانســتند بحث نابرابری بین زن و مــرد و حضانت 
فرزند از ســمت مادر را مطــرح کنند. بعد ســراغ پرونده‏های 
حقوقــی زنان مثــل قتل‏هــای عنکبوتی در مشــهد و پرونده 
افسانه نوروزی، کبری رحمانپور و عاطفه رجبی رفتند؛ یعنی 

 تبریز در انتظار 
مدیریت شهری متخصص

دایر شــدن بلدیــه )شــهرداری( در تبریــز در صدر 
مشــروطیت، یک رخداد عادی و تاســیس یــک اداره 
معمولی نبود. این نهاد در یک فضای انقلابی، به همت 
اکثریت بپاخاسته، در راستای مشارکت مردم در سرنوشت 
خــود پا گرفت. نمایندگان خردمند و دوراندیش انجمن 
ایالتی آذربایجان برای نهادینه کردن حاکمیت قانون و 
سپردن امور مردم به خود آنها تشکیل و انجمن‏های شهر 
و تاسیس بلدیه )شهرداری( در این خطه را تصویب کرده 

و به اجرا گذاشتند.
سردار همایون خان‌ والی در سال 1286 اولین شهردار 
تبریز که نظامنامه اولیه توسط او نوشته شده، در بند اول 
نظام‏نامه، مقصود اصلی از تاسیس بلدیه )شهرداری( را 
حفظ منافع شهر و ایفای حوائج اهالی شهرنشین اعلام 
کرده است. طی 117 سال از شروع فعالیت شهرداری، 
شهر تبریز دستخوش حوادث تاریخی و اقلیمی فراوانی 
شده و طی این ســال‏ها تبریز 60 شهردار داشته است 
که ازجمله شــهرداران توانمند و اندیشمند می‏توان به 
آقایان ســردار همایون قاســم خان والی، علی مســیو، 
محمدعلی تربیت، حسینقلی‏خان جلیلی)ارفع‏الملک( 
و در سال‏های اخیر مهندس میرطاهر موسوی، مهندس 
درویش‏زاده، دکتر نوین، دکتر ایرج شهین باهر و مهندس 
عباس رنجبر اشاره کرد. حسینقلی‏خان جلیلی در سه 
دوره متفــاوت در ســال‏های 1299-1297 و 1310-
1309 و 1316-1313 شــهردار تبریز بود. ارفع‏الملک 
یکی از برجسته‏ترین افراد در شهر تبریز بود. این شخص 
شــهرت زیادی در درســت‏کاری و کاردانــی و مدیریت 
داشــت. به همین دلیل بیشــتر اوقات مسئولان ارشد 
کشوری در مواقع ســخت از ایشان کمک می‏گرفتند.  
تبریز شهر اولین‏ها در زمانی بود که در کشور مصیبت‏زده 
اندک امکاناتی وجود داشت. شهرداری چون ارفع‏الملک 
جلیلی، کارهای ناممکن آن روزگار را در کمتر از سه سال 
به ســرانجام رساند. اکنون پس از یک قرن و با پیشرفت 
ســال‏های اخیــر و تمام امکانــات و تمام اختیــارات با 
توصیه افراد ناآگاه و با تصمیم غیرکارشناســی شــورای 
غیرمتخصص که اغلب اعضای شورای محترم هیچ‏گونه 
ســابقه کار مدیریت عمرانی و شهری نداشتند و تاکیداً 
با توصیه اشــخاص غیرمرتبط کــه هیچ‏گونه آگاهی به 
شرایط عمومی و اقتصادی کشور  به‏خصوص شهر تبریز 
نداشتند، تصمیم به برکناری شهردار تازه انتخاب‏کرده 
خودشان آقای مهندس عباس رنجبر که در روز انتخاب 
از کارآمدی و پاکدســتی ایشــان ســخن‏ها می‏گفتند، 
گرفتند و در تصمیم دیگری کلید شــهر بزرگ تبریز را به 
مهندس جوانی سپردند که شهر خود را به امید و وعده 
ترک کرده و پایتخت‏نشــین شده بود تحویل دادند. این 
انتخاب به هر دلیل که بین اعضای شورای محترم اتفاق 
افتاد، شهر تبریز را به سمتی سوق داد که امروز پس از سه 
سال و در یک اقدام غیرکارشناسی و نابهنگام با افزایش 
300 درصدی، بودجه شهررا به سی هزار میلیارد تومان 
رســاندند؛ این افزایش باید با افزایش تمامی عوارض‏ها 
چه عوارض نوســازی، مشاغل و بقیه تامین شود که در 
شــرایط اقتصادی فعلی اثر بســزایی در افزایش قیمت 
مســکن داشت و قشر آسیب‏پذیر و مستاجران جامعه را 
هرچه بیشتر تحت فشار قرار داد. با این تصمیمات نه‏تنها 
شاهد کاهش ترافیک و بهبود اوضاع شهر نشد که بلکه 
با اولین برف سال 1402 خیابان‏های شهر تبریز تبدیل 
به پارکینگ شــد. مردم پس از ساعت‏ها تحمل ترافیک 
مجبور به رها کردن خودرو در خیابان شدند و در سرمای 
شــدید با پای پیاده برای رســیدن به منزل مســیر‏های 

چندکیلومتری را طی کردند. 
برخی خیابان‏هــای اصلی شــهر و کمربندی‏های 
شهر که نیازی ضروری و بعضاً اصلًا نیاز به آسفالت‏ریزی 
نداشت با تراش آسفالت و ایجاد چاله‏ها در طول هفته‏ها 
ترافیک ایجاد کرده و با آسفالت‏ریزی بی‏برنامه مشکل را 
دوچندان کردند؛ با بی‏تدبیری تصمیم به ســنگ‏فرش 
خیابان‏هایی گرفتند که در مسیر اتوبوس‏های بی‏آرتی 
هستند، صرف نظر از وزن بالای ترافیکی اتوبوس‏ها بر 
این سنگ‏فرش‏ها به دلیل شرایط جوی تبریز و باتوجه به 
تجربه نبود جوابدهی محلول‏پاشی در زمان بارش برف 
در زمستان، شهرداری تبریز مجبور به نمک‏پاشی خواهد 
بــود؛ با اولین نمک‏پاشــی ســنگ‏فرش بتنی تخریب 
خواهد شــد و تبریز تبدیل به شــهر چاله‏ها می‏شــود. 
اجــرای بعضی از پل‏ها که با این شــرایط اقتصادی نیاز 
مبرمی نبود با این حال اصرار بر اجرای این پل‏ها باتوجه 
به هزینه‏هــای اعلامی ازجمله نقــاط ضعف مدیریتی 
وکم‏کاری‏های شــورای شهر محترم اســت.  به فرموده 
مقام معظم رهبری، آذربایجان ســر ایران است و به نظر 
اندیشمندان و فرهیختگان تبریز چشم آذربایجان است. 
چشم آذربایجان )تبریز( لایق شورا و شهرداری به‌مراتب 
توانمندتر و کاربلدتر است. حضور مردم در انتخابات آتی 
شــوراها و انتخاب شایستگان و افراد اصلح و متخصص 
می‏تواند کیفیت شورای هفتم را تضمین کرده و امیدوار 

به توسعه تبریز باشیم.
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